
پرسش ۵۱۸: آیا امام مهدی(ع) در علم فقه و قرآن از همه مردم داناتر است؟ 

الـسؤال/ ٥١٨: (ھـل المھـدي سـیكون أعـلم الـناس بـعلوم الـفقھ والـقرآن، أم أنـھ 
قـائـد للمسـلمین؟). وھـذا مـا نـحتاج فـي رأیـي الـقول إن الـمرجـع الشـیعي غـیر الـسني، 
أو إن ھـناك مـرجـعیات خـاطـئة وأخـرى صـحیحة غـیر صـحیح. والسـبب بسـیط؛ لأن 

الاختلاف منھجي ولیس عقائدي. 

سـؤال/ ۵۱۸: (آیامهـدی دانـاتـرین مـردم نسـبت بـه عـلوم فـقه و قـرآن خـواهـد بـود، یا وی 
رهـبری بـرای مسـلمانـان اسـت؟)  وآن چـه بـه نـظرم بـدان احتیاج داریم، این که مـرجـع 
شیعی اسـت و نـه سنی، یا این که مـرجعیات اشـتباهی وجـود دارد و بعضی از صحیح هـا 

غیرصحیح است. و علت ساده است، چون اختلاف در روش است و در عقاید نیست. 

كـلنا نـصلي ونـصوم ومـن زاد فـلھ أجـره ولا نـعرف أحـد مـن الـعلماء اخـتلف فـي ھـذا 
لھـذا الـقول إن المھـدي سـیكون الـمرجـع الـوحـید أو الـفقیھ الـذي سـیفسر لـنا الـقرآن ومـا 
خفى منھ وتكون حجة على الناس كلام غیر باطل. نحن نحتاج لقائد .. فقط لا غیر. 

هـمه مـا نـماز می خـوانیم و روزه می گیریم و هـر فـردی که بیشتر انـجام دهـد پـاداشـش 
بـرای اوسـت، و کسی از عـلما را نمی شـناسیم که در این بـه  این که قـائـل بـاشـد که تـنها 
مـرجـع و یا فقیهی خـواهـد بـود که قـرآن را بـرای مـا تفسیر کند وآن چـه که از آن مخفی 
اسـت و بـر مـردم حـجت خـواهـد بـود این سـخن بـاطلی نیست. مـا فـقط بـه رهـبر نیاز داریم نـه 

چیز دیگر. 

الــقول إن أعــلم الــناس أولاھــم بــالــخلافــة، غــیر صــحیح. والــقول إن الإمــام أو 
المھـدي سـیكون عـالـم وبـعلمھ یـحكم غـیر صـحیح .. والـدلـیل إن مـن سـبقوه مـن أجـداده 

لم یستطیعوا حتى تفسیر القرآن. 



اولی تـرین مـردم بـه خـلافـت دانـاتـرین آن هـاسـت یک سـخن غیر صحیح اسـت. و این که 
امـام و یا مهـدی یک عـالـم خـواهـد بـود و بـا عـلمش حکومـت می کند یک سـخن نـادرسـتی 

است... دلیلش این  که اجداد قبل از وی حتی نتوانستند قرآن را تفسیر کنند. 

ســمعنا مــن بــعض الإخــوة المجتھــدیــن أن لــھؤلاء الــناس الــھام أو مــا یــسمى 
محـدثـون .. والـصوفـیة لـھم اجـتھادات، یـقول ابـن خـلدون إن الـفرق بـین الـساحـر أو 
المنجـم وبـین الـصالـح أن الأخـیر یـعطى بـركـة مـن الـسماء، أمـا المنجـم أو الـساحـر 
یسـرقـھا مـن الـسماء .. وفـي كـلا الـحالـتین لا قـیمھ لـھا. والشـیاطـین كـانـت تسـرق 

الأخبار، ولا تدل على أن ھناك قوة وراء ھذا الكون.. ورب فوق العباد. 

از بعضی از بـرادران مجتهـد شنیدیم که بـرای این مـردم اِلـهام اسـت یا آن چـه محـدث 
نـامیده می شـونـد... صـوفیه اجـتهاداتی دارنـد، ابـن خـلدون می گـوید: فـرق بین سـاحِـر یا 
مُنَجـم و فـرد صـالـح این که فـرد آخـری بـرکتی از آسـمان می دهـد، امـا منجـم یا سـاحـر از 
آسـمان سِـرقـت می کنند... و در هـر دو حـالـت بـرای آن ارزشی نیست. و شیاطین خـبرهـا را 
بــه ســرقــت می بــردنــد، و دلالــت نمی کند که یک نیرویی پشــت این جــهان بــاشــد ... و 

پروردگاری بالاتر از بندگان. 

اخـتلفت الـمذاھـب الـدیـنیة والأدیـان، واخـتلافـھا لـم یـكن بـقصد الـتقرب � مـع 
الأسـف بـل لـطلب الـدنـیا. الـناس تـقرأ آیـة الـكرسـي ویـاسـین والـمعوذات والأدعـیة 
وتـتقرب لـقبور الـصالـحین لأمـور دنـیویـھ لا قـیمة لـھا، عـندمـا ابـتلى الله أیـوب(ع) لـم 
یـطلب أیـوب مـن الله أن یـرفـع عـنھ الـعذاب ... وعـندمـا ألـقي بـإبـراھـیم بـالـحفرة لیحـرقـوه 
لـم یـطلب إبـراھـیم مـن الـملائـكة الـتي عـرضـوا عـلیھ أن یـساعـدوه، وعـندمـا قـال أھـل مـكة 
لمحـمد عـلیھ الـصلاة والسـلام اقـلب لـنا الـصفاء ذھـب ونـؤمـن بـك جـاءه جـبریـل وقـال إن 

أردت أن أقلبھا ذھباً فعلت لكنھ رفض. 

ادیان و مـذاهـب دینی بـا یکدیگر اخـتلاف دارنـد، و اخـتلاف آن هـا مـتأسـفانـه بـه قـصد 
نــزدیکی بــه خــداونــد نیست، بلکه بــرای طــلب دنیاســت. مــردم آیة الکرسی و یاسین و 
ذات و دعـا را می خـوانـند و بـه قـبور شـایستگان نـزدیک می شـونـد، هـمه  این کارهـا بـرای  مُـعوَّ



امـور دنیوی اسـت و هیچ ارزشی نـدارد، وقتی خـداونـد ایوب(ع)  را بـه بـلا دُچـار نـمود، ایوب 
از خـداونـد درخـواسـت نکرد تـا عـذاب را از او بـردارد... و زمـانی که ابـراهیم را در حُـفره ای 
انـداخـتند تـا وی را بـسوزانـند، ابـراهیم از فـرشـتگانی که خـدمـت او رسیدنـد نـخواسـت تـا بـه 
وی کمک کنند، و زمـانی که اهـل مکه بـه محـمد(ص) گـفتند: صـفا را بـرایمان تـبدیل بـه 
طـلاکن تـابـه شـما ایمان بیاوریم، جـبرئیل نـزد ایشان آمـد و عـرض کرد: اگـر می خـواهی آن 

را به طلا تبدیل می کنم، ولی ایشان نپذیرفت. 

الـفرق بـین الـدیـن الإسـلامـي والـدیـن الـیھودي أن الإسـلام مـدعـوم مـن الـملائـكة، 
لھـذا نـحن لا نـعلق الـصور بـمجالـسنا، أمـا الـدیـن الـیھودي ومعجـزاتـھ كـانـت مـدعـومـة 
بـالـجن والشـیاطـین وكـان لسـلیمان مـملكة بـقوه الـجن بـأمـر الله، كـان الھـدف أن نـعرف 
جـمیعنا قـوة الـجن والشـیاطـین مـن ثـم نـعرف قـوة الـملائـكة ونـعرف أن الله أقـوى مـنھم، 
لـكن ھـؤلاء الـجن والشـیاطـین وأغـلبھم كـفرة والـكثیر مـنھم عـلى دیـن مـوسـى عـندمـا 

رأوا الملائكة تنصر محمد علیھ الصلاة والسلام ھربوا إلى غیر رجعة. 

فــرق بین دین اســلام و دین یهودی این که اســلام از ســوی فــرشــتگان پشــتیبانی 
می شـود، بـه همین خـاطـر مـا در مـجالـس خـود عکس نـصب نمی کنیم، امـا دین یهود و 
معجـزات آن را جـن و شیاطین پشـتیبانی می کردنـد و بـرای سـلیمان بـه دسـتور خـداونـد بـا 
نیروی جـن مملکتی بـود، هـدف این اسـت که هـمه مـا نیروی جـن و شیاطین را بـشناسیم، 
و سـپس نیروی فـرشـتگان را بـشناسیم و بـدانیم که خـداونـد از آنـان نیرومـندتـر اسـت، ولی 
بیشتر این جـن هـا و شیاطین کافـر هسـتند و بیشتر آنـان بـه دین مـوسی هسـتند، و زمـانی 

که دیدند فرشتگان محمد(ص) را یاری می دهند، بدون اینکه بازگردند فرار کردند. 

الإیـمان بـا� وتـوحـیده وتـرك أمـور الـدنـیا وعـدم الـدعـاء لأغـراض دنـیویـة تـبعد 
الإنـسان عـن الله، الله یـعطي ھـؤلاء وھـؤلاء ومـا كـان عـطاء ربـك مـحضوراً (كـذا). 
أفـضل الـدعـاء طـلب رضـا الله، وأقـبحھا طـلب الـدنـیا، الله خـلق الـموت والـحیاة لـیبلونـا 

أینا أحسن عملاً. 



ایمان بـه خـداونـد و تـوحیدش و تـرک امـور دنیا و عـدم دعـا بـرای اهـداف دنیوی، انـسان را 
از خـداونـد دور می کند، خـداونـد هـم بـه آنـان می دهـد و هـم بـه  این هـا. و بـخشش پـروردگـارت 
تـمامی نـدارد، بهـترین دعـا کسب رضـای خـداونـد اسـت، و نـاپـسندتـرین آن طـلب دنیاسـت، 

خداوند مرگ و زندگی را آفرید تا ما را بیازماید که کدام یک از ما بهتر کار می کنیم. 

لـقد فـتن الـجن والإنـس؛ لأنـھ یـریـد أن یـصطفي خـیار البشـر، لا فـضل لـعربـي ولا 
عجـمي (كـذا) ولا انسـي ولا جـني، بـل ھـي مشـیئة الله یـعطیھا مـن یـشاء. الـتوحـید 
والـحنفیة ھـي عـامـود الـدیـن والـصلاة عـبادة ومـن صـلى لـدنـیاه فـھو عـبد لـدنـیاه .. لـن 

یغیر الله ما في قوم حتى یغیروا ما في أنفسھم. 

جـن و انـس مـورد آزمـایش قـرار گـرفتـند، چـون خـواستـند که بهتـرین بشـر را انـتخاب کنند، 
فضیلتی بـرای عـرب و عجـم نیست، و نـه انـسان و نـه جـن، بلکه این خـواسـته خـداونـد اسـت 
که بـه هـر فـردی بـخواهـد می دهـد. تـوحید و یگانـه پـرسـتی سـتون دین اسـت و نـماز عـبادت 
اسـت و هـر فـردی بـرای دنیایش نـماز بـخوانـد بـنده دنیاسـت... خـداونـد عـاقـبت گـروهی را 

تغییر نمی دهد، مگر اینکه آنان خودشان تغییر دهند. 

الـصوفـیة لا بـأس بـھا، لـكنھا دنـیویـة. وبـركـتھا مسـروقـة مـن الـسماء .. یفتخـر 
الصوفیة بأن علمائھم یمشون على الماء، ما الفائدة؟ 

اشکالی بـر صـوفیه نیست، ولی آنـان دنیوی هسـتند، و بـرکت آنـان از آسـمان دزدیده 
شــده اســت... صــوفیه افــتخار می کنند که عــلمایشان روی آب راه می رونــد، فــایده اش 

چیست؟ 

سـؤالـي: أیـن تـوحـید الله فـي رسـالـتك، مـا تـقوم بـھ ھـو إثـبات لـذاتـك، لـقد قـالـھا 
مـوسـى أنـا أعـلم الـناس فـاخـرج الله لـھ الـخضر(ع). والـخضر لـیس أعـلم مـن فـي 
الأرض وقـد صـرح بھـذا، وقـال مـا أتـیت ھـذا بـعلم مـن عـندي. الـعلم بشـيء لـیس نـھایـة 



الـمطاف .. والھـدف مـنھ مـعرفـة الله .. والإیـمان بـھ والـسعادة لا تـكون بـالـعلم بـل 
الـسعادة بـمعرفـة الـحقیقة، وكـل مـن قـرب مـنھا ابـتلاه الله وأبـعده عـنھا وفـتنھ..... ولا 
یـنجح إلا الـقلیل الـقلیل .. والـنجاح أمـر عـظیم، ویـعني أن الله سـیكون یـده الـتي یـبطش 

بھا وسمعھ وبصره وكل ما یطلب من الله یعطیھ ... وبمعنى آخر یقبلھ الله. 

سـؤالـم: تـوحید خـداونـد در رسـالـت شـما کجاسـت، آن چـه بیان نـمودی بـرای اثـبات 
خــودت اســت، مــوسی این ســخن را گــفت که مــن اعــلم تــر از مــردم هســتم و خــداونــد 
خـضر(ع) را بـرای او بیرون آورد، و خـضر دانـاتـرین مـردم روی زمین نـبود و خـودش بـدان 
تـصریح کرد، و گـفت: و مـن این مـطلب را از روی عـلم خـود نیاوردم. عـلم بـه چیزی آخـرین 
مـرحـله نیست ... و هـدف از آن شـناخـت خـداونـد اسـت... و ایمان بـه آن و سـعادت بـا عـلم 
نیست، بلکه سـعادت بـا شـناخـت حقیقی اسـت. هـرفـردی بـه آن نـزدیک شـود خـداونـد او را 
مـورد آزمـایش قـرار می دهـد و او را از آن دور می کند و او را می آزمـاید... و فـقط عـده  انـدک 
و انـدک پیروز می شـونـد... پیروزی مسـئله بـزرگی اسـت، یعنی: خـداونـد دسـت او می شـود که 
بـه واسـطه آن ضـربـه می زنـد، و گـوشـش و چـشمش می شـود، و هـرچـه از خـداونـد درخـواسـت 

کند خداوند به او می دهد... و به معنای دیگر خداوند او را قبول می کند. 

سـؤالـي الـثانـي: بـعید عـن الـتوحـید .. إن أجـبت عـلیھ فـأنـت صـاحـب رسـالـة. عـندمـا 
یـتوفـي الله الأنـفس فـي مـنامـھا ویـقبض أرواحـھا مـا الـذي یـبقى بـالجسـد، الـروح أمـره 
عـند الله لـكن أنـا أسـألـك عـن الجسـد، مـا ھـو الـفرق بـین الـمیت والـنائـم كـلاھـما بـلا روح 

فكیف یعیش الأول ویموت الثاني بقدرة الله. 
المرسل: عبد الله آل حقیل - السعودیة 

سـؤال دوم: دور از تـوحید اسـت... اگـر پـاسـخ دهید شـما صـاحـب رسـالـت هسـتید، زمـانی 
که خـداونـد نـفس هـا را در خـواب می گیرد و روح هـای آنـان را می گیرد، چـه چیزی در جسـد 
بـاقی می مـانـد، مسـئله روح نـزد خـداونـد اسـت، ولی مـن از جسـد از شـما سـؤال می کنم، 



فـرق بین مـرده و فـرد خـواب چیست، هـر دوی آنـان بـدون روح هسـتند، پـس چـگونـه فـرد 
اول زندگی می کند و دومی به قدرت خداوند می میرد. 

فرستنده: عبد الله آل حقیل - عربستان. 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
الحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآلـھ الأئـمة والمھـدیـین وسـلم 

تسلیماً. 

١- الإمـام المھـدي(ع) إمـام وقـائـد أھـل الأرض جـمیعاً، والإمـام والـقائـد 
لابـد أن یـكون أعـلم الـناس فـي الـقرآن والـعقائـد والـفقھ وسـیاسـة الـبلاد 
والـعباد ...، فـلا یـمكن الـتفریـق بـین الإمـامـة والأعـلمیة، فـالإنـسان كـلما كـان 
عـالـماً بـمھنة مـا یـكون رجـاء نـجاحـھ فـي مـھنتھ أكـثر، فـأنـت عـندمـا تـریـد بـناء 
بـیت لـعیالـك یـكون مـأوى لـھم فـي بـقیة حـیاتـھم تـكون حـریـصاً عـلى أن تـختار 
أمھـر الـبنائـین بـنظرك، ولا أعـتقد أنـك تسـتطیع أن تـقنع حـتى طـفلك الـصغیر 
بـحكمتك عـندمـا تـختار غـیر الأمھـر ویـزداد الـطین بـلة عـندمـا یـنھار الـبیت 

بسبب قلة خبرة البنَّاء. 
جواب: بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآله الأئمة والمهدیین وسلم تسلیماً. 
۱- امـام مهـدی(ع) امـام و رهـبر هـمه زمین اسـت، و امـام و رهـبر بـاید از هـمه مـردم در 
گـاه تـر بـاشـد... و نمی تـوان بین امـامـت و  قـرآن و عـقاید و فـقه و اداره شهـرهـا و بـندگـان آ
اعلمیت جـدایی انـداخـت، و هـر گـاه انـسانی میزان دانـایی اش بـه حـرفـه ای بیشتر بـاشـد، 
امیدواری پیروزی  وی در حــرفــه اش بیشتر خــواهــد بــود، شــما وقتی می خــواهید بــرای 
خـانـواده ات سـاخـتمانی بـسازید  محـل مـناسـبی در طـول زنـدگی آنـان بـاشـد، آیا بـه نـظرت در 
انـتخاب مـاهـرتـرین بـناهـا حـریص نـخواهید بـود، و فکر نکنم تـوانـایی قـانـع کردن حتی 



کودک کوچکت را نسـبت بـه حکمت خـود در انـتخاب بـنای غیر مـاهـر را داشـته بـاشید، و 
گاهی بنا خراب شود، کار بدتر می شود.  وقتی ساختمان به خاطر کمبود آ

ھـذا عـلى مسـتوى بـیت صـغیر فـكیف بـمملكة الله تـعالـى، مـا ھـي الـحكمة 
المتوخاة عندما یوكلھا إلى ملك جاھل ویترك أعلم خلقھ؟! 

این درمسـتوای خـانـه کوچک، چـه بـرسـد بـه مملکت خـداونـد مـتعال، حکمت چیست 
زمانی که خداوند آن را به پادشاه نادان بدهد و داناترین آفریده هایش را ترک نماید؟! 

ذِیـنَ لاَ یـَعْلمَُونَ  ذِیـنَ یـَعْلمَُونَ وَالَّـ قـال الله تـعالـى:  ﴿... قـُلْ ھَـلْ یسَْـتوَِي الَّـ
رُ أوُْلوُا الأْلَْباَبِ﴾([389]).  إنَِّمَا یتَذََكَّ

خـداونـد مـتعال می فـرمـاید:﴿... (بـگو: آیا کسانی که می دانـند و کسانی که نمی دانـند 
یکسانند؟» تنها خردمندانند که پندپذیرند)([390]). 

يَ إلاَِّ  ـن لاَّ یھَِـدِّ وقـال تـعالـى: ﴿... أفَـَمَن یھَْـدِي إلِـَى الْـحَقِّ أحََـقُّ أنَ یـُتَّبعََ أمََّ
أنَ یھُْدَى فمََا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ﴾([391]). 

و خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: ﴿... (پـس، آیا کسی که بـه سـوی حـقّ رهـبری می کند 
سـزاوارتـر اسـت مـورد پیروی قـرار گیرد یا کسی که راه نمی یابـد مـگر آنکه هـدایت شـود؟ 

شما را چه شده، چگونه داوری می کنید؟)([392]). 

وأمـا قـولـك بـأن أجـداد الإمـام المھـدي(ع) لـم یفسـروا الـقرآن فـھو مـن 
أغـرب الـغرائـب، كـیف لا وھـم عـدل الـقرآن وتـرجـمانـھ وأحـد الـثقلین الـذي 
خـلفھما رسـول الله(ص) لھـدایـة الأمـة، فـراجـع مـثلاً كـتاب الـبرھـان فـي تفسـیر 
الـقرآن، وكـتاب تفسـیر الـقمي، وغـیرھـا، تجـد الـكم الـھائـل لـروایـات أھـل 



الـبیت(ع) فـي تفسـیر الـقرآن الـكریـم رغـم قـلة أعـمارھـم والـظلم الـذي تـعرضـوا 
لـھ وكـم الأفـواه مـن قـبل الـطواغـیت ومـحاربـتھم ومـحاربـة أتـباعـھم فـي كـل 
مـكان وزمـان، والإمـام المھـدي(ع) ھـو مـن سـیتم تفسـیر وتـأویـل الـقرآن 
ویــطبقھ عــلى أرض الــواقــع كــما بشــر بــذلــك الــرســول محــمد(ص) وأھــل 

بیتھ(ع). 
مـا این سـخن شـما که اجـداد امـام مهـدی(ع) قـرآن را تفسیر نکردنـد، جـزء مـطالـب 
عجیب اسـت، چـگونـه  این طـور نـباشـد، درحـالی که آنـان هـم تـراز قـرآن و تـرجـمان آن و 
یکی از ثقلین هسـتند که رسـول الـله(ص) بـرای هـدایت مـردم آن هـا را بـه جـای گـذاشـت. 
بـرای مـثال بـه کتاب "الـبرهـان فی تفسیرالـقرآن" و کتاب "تفسیر قمی" و غیرآن هـا مـراجـعه 
کن، مـقدار بسیاری از روایات اهـل بیت(ع) را در مـورد تفسیر قـرآن کریم می یابید، بـه رغـم 
این که عــمرآنــان کوتــاه بــود و ســتم بــه آنــان رسیده اســت، و مهــرسکوت که ازســوی 
طـاغـوت هـا علیه آنـان بـوده و مـبارزه بـا آنـان و مـبارزه بـا اتـباع آنـان در هـر زمـان و مکانی بـوده 
اسـت، امـام مهـدی(ع) فـردی اسـت که تفسیر و تـاویل قـرآن را بـه اتـمام می رسـانـد و آن را 
عـملا انـجام می دهـد، هـمان طـور که محـمد رسـول الـله(ص) و اهـل بیت(ع) ایشان بـه آن 

بشارت دادند. 

٢- أجـاب السـید أحـمد الـحسن أحـد الأسـئلة الـمتعلقة بـسؤالـك فـي كـتاب 
المتشابھات ج٣ سؤال رقم١١٩: 

۲- سید احــمدالــحسن(ع) در یکی از ســؤالات کتاب مــتشابــهات ج۳ ســؤال شــماره 
۱۱۹  که مربوط به سؤال شماست به آن پاسخ داده است: 

ھـل لـلروح قـابـلیتان وقـسمان بـأن قـسم یـبقى فـي الجسـد أثـناء الـنوم أو 
أثناء صلاة المؤمن، والقسم الآخر في السماء؟ 



آیا بـرای روح دو قـابلیت اسـت، بـه  این که قسمتی از آن در هـنگام خـواب یا هـنگام نـماز 
مومن در جسد باقی می ماند، و قسم دیگر آن در آسمان است؟ 

وكـان جـواب السـید أحـمد الـحسن كـالـتالـي: (الـروح كـالـشمس، فـإذا 
صـعدت إلـى الـسماء أو تـوفـاھـا الله فـي الـنوم بـقي شـعاعـھا مـتصلاً بـالجسـد 

یدبره) انتھى. 
پـاسـخ سید احـمدالـحسن(ع) این اسـت: (الـروح کالـشمس، فـإذا صـعدت إلی الـسماء أو 
تـوفـاهـا الـله فی الـنوم بقی شـعاعـها مـتصلاً بـالجسـد یدبـره). (روح مـانـند خـورشید اسـت، 
وقتی بـه آسـمان صـعود می کند یا خـداونـد آن را در خـواب می گیرد، شـعاعی از آن مـتصل 

به جسد می ماند تا آن را اداره کند). پاسخ به پایان رسید. 

ومـنھ نـعرف أن الـروح عـند الـنوم لا تـنقطع نـھائـیاً عـن الجسـد، وأمـا عـند 
الموت فھي تنقطع نھائیاً ویبقى الإنسان جثة ھامدة. 

از این سـخن می فهمیم: روح مـوقـع خـواب بـه صـورت کلی از جسـد مـنقطع نمی شـود، 
اما موقع مرگ به صورت کلی منقطع می شود و انسان مانند جُثه ای خاموش می شود. 

وفقك الله لمعرفة الحق ونصرتھ والثبات علیھ. 
اللجنة العلمیة - أنصار الإمام المھدي (مكن الله لھ في الأرض) 

الشیخ ناظم العقیلي - محرم 
الحرام/ ١٤٣١ ھـ 

خداوند شما را برای شناخت حق و یاری و ثبات بر آن موفق نماید.  
هیئت علمی - أنصار امام مهدی (مکن الله له فی الأرض) 

شیخ ناظم عقیلی 
- محرم الحرام/ ۱۴۳۱ هـ 
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